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سپید: تمام دوران تحصیلتان دزفول بودید؟
در سال 1312 در شهر دزفول و در یک خانواده روحانی متولد شدم، 
پدربزرگم شاعر بود و طبع شاعرانه در خانواده مان بود. دوران کودکی و 
نوجوانی را تا کلاس نهم در دزفول گذراندم و بعد ادامه دوران تحصیلم 
در تهران گذشت، در سال 1333 هم از مدرسه دارالفنون در رشته طبیعی 
تهران  پزشکی  دانشکده  فارغ التحصیل شدم، همان سال هم در کنکور 

قبول شدم.
سپید: چطور شد که وارد مدرسه دارالفنون شدید؟

باشد.  داشته  ادامه تحصیل  برای  کافی  امکانات  که  نبود  دزفول شهری 
پدربزرگ بنده ساکن تهران بودند و پدرم این طور تصمیم گرفتند که بنده 
را برای ادامه تحصیل نزد ایشان بفرستند. من 3 سال دوران دبیرستان را در 
مدرسه ری تحصیل کردم و سال آخر وارد مدرسه دارالفنون شدم. آن وقت ها 
این مدرسه بسیار معروف بود ما هم که بچه درس خوان بودیم، بالاخره 
فضایی فراهم شد و امکان تحصیل در این مدرسه برای ما به وجود آمد.

سپید: چند برادر و خواهر دارید؟
ما 6 برادر و 2 خواهر هستیم که بنده فرزند ارشد خانواده هستم.

سپید: همه بچه های خانواده اهل تحصیل بودند؟
بله همه وارد دانشگاه شدیم.

سپید: برگردیم به دوران کودکی، آقای دکتر شما یک بار اشاره کردید 
که بسیار درس خوان بودید درست است؟

بله من معروف بودم به درس خواندن و از مدرسه که به خانه برمی گشتم 
بلافاصله می رفتم سر درس ومشق و همیشه به همین منوال سپری می شد، 
اما در  بازی می کردم  البته گاهی فوتبال  نداشتیم،  ما فعالیت فوق برنامه 
مجموع تمام  وقتم صرف درس خواندن می شد، البته محیط هم بی تاثیر 
نبود چون بالاخره محیط ما محیط مذهبی هم بود و زیاد امکان پرداختن 

به کارهای دیگر برایمان مهیا نبود.
 سپید: نقش پدر و مادرتان در اینکه تحصیلاتتان را ادامه دادید چقدر بود؟
زمانی که من کودک بودم می گفتم که می خواهم طبیب شوم، پدر همیشه 
به من می گفت؛ تو نه تنها می توانی پزشک شوی بلکه می توانی مهندس 
هم باشی، بالاخره ما خوزستانی هستیم و روی نفت زندگی می کنیم و 
می توانی وارد صنعت نفت بشوی و خیلی به کشورت کمک کنی و خودت 

را محدود به یک  رشته خاص نکن.
سپید: چرا پزشکی را دوست داشتید؟

  درواقع از ابتدا این گونه نبود که حتما پزشک بشوم، الان که نگاه می کنم 
یکی از خاطراتی که در من ایجاد علاقه کرد که پزشک شوم دوره ای بود 
که پدرم در تهران برای مداوای بیماران تراخمی چشم دیده بود، البته ایشان 
لیسانس معقول و منقول داشتند یا به عبارت امروزی لیسانس الهیات، اما 
خب این دوره را برای فرهنگیان گذاشته بودند، چون به  شدت کمبود 
پزشک بود و این بیماری در خوزستان بیداد می کرد، ایشان که دوره را 
گذراندند و در شهر ما مشغول مداوای این بیماری شدند بنده آرام آرام 

تحت تاثیر پدر به طب علاقه مند شدم.
سپید: اینکه شما از یک شهر محروم مثل دزفول پزشکی تهران قبول 

شدید برای اطرافیانتان عجیب نبود؟
 در شهرهای محروم امکاناتی که ذهن نوجوانان را به مسیری غیر از مسیر 
درس هدایت کند بسیار کم بود، مثلا سینما یا فعالیت های دیگر حتی 
همین الان هم همین گونه است که بسیاری از دانشجوهای ما از روستا یا 
نقاط محروم هستند، چون بالاخره روی درس تمرکز می کنند و در نهایت 
این تمرکز نتیجه بخش است، ما در شهر خودمان فقط گاهی فوتبال بازی 
می کردیم و دیگر هیچ برنامه ای برای اینکه ذهن ما از تحصیل منحرف 
شود وجود نداشت. خانواده ما هم از این قاعده مستثنا نبودند، یکی از 
برادرهایم مهندس مکانیک است، دیگری فیزیک، یکی دیگر تجارت خواند 
و کوچک ترین برادرم هم پزشکی خواند و اتفاقا دستیارخود بنده بود. پدر 
و مادر نقش مهمی در خانواده ایفا می کند و خدا رو شکر در خانواده ما هم 
روزگار به گونه ای رقم خورد که حمایت پدر و دعاهای مادرم ثمربخش 
بود، مادر بنده فرد بسیار متدینی بود که نماز شبشان هیچ وقت ترک نشد 

و به اعتقاد بنده هر آنچه ما داریم از ثمره دعاهای ایشان بود.
سپید: خب دوران دانشجویی در شهر غریب چطور بود؟

  سال 1333 وارد دانشکده پزشکی تهران شدم و سال 1339 فارغ التحصیل 
شدم. دوران تحصیل همچنان نزد پدربزرگ در تهران به سر می بردم، سال 
ششم پزشکی بود که برای دوره تخصص و ورود به دانشگاه  پپتزبورگ 

آمریکا امتحان دادم و قبول شدم.
سپید: شرایط و امکانات تحصیلی دانشگاه تهران آن سال ها چطور بود؟

  اولا که دانشجوها همه بسیار درس خوان بودند و البته اساتید بسیار 
مجربی هم مشغول به تدریس بودند که بیشترشان تحصیل کرده کشور 
فرانسه بودند، ظرفیت ورود به رشته پزشکی بسیار پایین بود، حدودا هر 
سال 100 نفر پذیرفته می شدند در حالی  که همان سال برای این رشته 
5 هزار نفر متقاضی وجود داشت و یک نکته مهم دیگر اینکه انگیزه ها 
برای تحصیل در این رشته انگیزه  مادی نبود بلکه متقاضی ها این رشته را 
برای خودش دوست داشتند و درآمد زیاد برایشان مطرح نبود، باور کنید 

ما در دوران دانشجویی اصلا به این چیزها فکر نمی کردیم.
سپید: استادی که بیشترین تاثیر را روی شما گذاشت که بود؟

 همه اساتید عالی بودند، شاید نشود به صورت شاخص از یک استاد 
نام برد اما سال سوم پزشکی استاد نظام مافی بیشترین تاثیر را روی بنده 
داشتند، ایشان متخصص داخلی و غدد بودند، ویژگی ای که باعث جذب 
بنده به ایشان شد، جدی بودنشان در کار و همچنین علاقه وافر ایشان به 
پزشکی بود. ایشان در دانشگاه پتزبورگ پنسیلوانیا تحصیل  کرده بودند 
و وقتی بنده این موضوع را با ایشان در میان گذاشتم که علاقه مندم برای 
تحصیل به آمریکا سفر کنم ایشان انگیزه ای شدند که بیشتر درس بخوانم 
و راه و روش را به بنده نشان دادند. برای من یک توصیه نامه نوشتند و 
دوست ایشان هم که در آمریکا همکلاسی شان بود بعدها کمک فراوانی 

به من کردند.
سپید: مستقیم وارد دانشکده پزشکی شدید؟

طب آمریکا آن زمان این گونه بود که 3 سال باید دروس پایه را می خواندیم و 
4 سال هم دروس پزشکی را بعد وارد دوره انترنی می شدیم. من می توانستم 
مستقیم وارد دوره تخصص شوم اما ترجیح دادم دوباره از دوره انترنی شروع 
کنم، بعدها این تصمیم به نفعم تمام شد و هم دید گسترده تری در پزشکی 
به من داد و هم گزینه های پیش رو برای ادامه تحصیل را برایم بازتر کرد، 
همان طور که در جریان هستید زمانی انترن بودم که باید در بخش های 
مختلف دوره می گذراندیم. بخش اورولوژی برای من مثبت و جذاب بود، 

با سید محمد سنادی زاده پیشکسوت جراحی

دستانی که 48 سال پیش کلیه   پیوند زد

درنگ

30هزار پیوند کلیه در 47 سال

 حمیده طاهری

سیدمحمد سنادی زاده 83 ساله اولین کسی است که سال سال 1347 یعنی 48 سال پیش اولین 
پیوند کلیه را در ایران انجام داد. پیوندی که در بیمارستان نمازی شیراز انجام شد و هرچند 
بنا به  دلایلی  چند سالی به تعویق افتاد اما سرآغاز فصل جدیدی در پزشکی ایران شد که طی 
4 دهه توانست ایران را تبدیل به یکی از برترین و موفق ترین کشورهای جهان در زمینه پیوند 
کلیه کند. داستان پیوند اعضا داستان دردناک و پرتناقضی است که باوجود تمام تلاش های 
سال های اخیر در فرهنگ سازی اما هنوز آمارها می گوید که فقط 37 درصد خانواده ها به پیوند 
رضایت می دهند. سال 84 آمار رضایت خانواده ها برای اهدای عضو 5 درصد بود اما با تمام 

تلاش های انجام شده آمار کشوری 37 درصد شده است.
در ایران سالانه حدود 2500 پیوند کلیه انجام می شود که دوسوم آن پیوند از زنده به زنده 
است و یک سوم از مرگ مغزی است. همچنین حدود 500 پیوند کبد در سال از مرگ مغزی 
انجام می شودو حدود 80 پیوند قلب سالانه از مرگ مغزی انجام می شود. 15 تا 20 پیوند ریه   
و نزدیک به 20 پیوند لوزالمعده سالانه در کشور ثبت می شود. نارسایی کلیه که درنهایت بیمار 
را محتاج به پیوند می کند، روند رو به افزایشی دارد. در ایران آمار دقیقی از علل نارسایی 
کلیه نداریم ولی گفته می شود بیشترین علل ابتلا به این بیماری دیابت و فشارخون بالاست. 
در سال 1377، آمار مبتلایان به نارسایی کلیه در ایران 137 نفر به ازای هر یک  میلیون نفر بود 
ولی این عدد 10 سال بعد به 435 نفر به ازای هر یک  میلیون نفر رسید. افزایش 5 درصدی 
بیماری های کلیوی در کشور فقط مربوط به بیماران کلیوی شناسایی شده و تحت درمان است. 
آمار پیوند کلیه در ایران نسبت به جهان بالاست که نشان دهنده پیشرفت خوب کشور در 
درمان این بیماری هاست. در حال حاضر 48 درصد بیماران کلیوی در کشورمان پیوند کلیه 

می شوند ولی این رقم در جهان 20 درصد است.
 800 کبد،  پیوند   4000 کلیه،  پیوند  هزار   43 کشور  در  تاکنون  بهداشت  وزیر  گفته  به  بنا 
پیوند قلب، 133 پیوند ریه و بیش از 8000 پیوند مغز استخوان داشته ایم. همچنین در حوزه 
چشم پزشکی سالانه 5000 پیوند در کشور انجام می شود که باید از مراجعی که این فرصت 

را فراهم کردند، تشکر کرد.
ایران در کشورهای اسلامی  هاشمی در یکی از مصاحبه هایش گفت: »سراغ ندارم که  جز 
مجوز اهدای عضو را داده باشند. بر این اساس بر روح امام راحل درود می فرستیم که با 
همت بلندشان در این زمینه صف شکنی کردند و در دوران دفاع مقدس فتوای اهدای عضو 
را دادند و مقام معظم رهبری نیز در این زمینه راهگشا بوده اند که این موضوع بی نظیر است؛ 
چراکه برخی کشورها از وضعیت پیوند در کشورشان گلایه دارند، به طوری  که از سوی برخی 

کشورها اعضایی در اختیارشان قرار داده می شد که موفقیت پیوند را به حداقل می رساند.«
حالا 37 سال از اولین پیوند در ایران می گذرد، راه پرفرازونشیبی که یکی از برگه های زرین 
و کارنامه قابل دفاعی برای جامعه پزشکی است. پای صحبت های کسی نشسته ایم که جرأت 
و جسارت و مسئولیت اولین پیوند کلیه را پذیرفت و حالا با افتخار از راهی می گوید که 

افقی روشن دارد.

 الهام نقدی

سپید: خاطره جالبی راجع به اولین پیوند دارید؟
بله. آن اوایل همیشه می خواستیم پیوندی را انجام دهیم که 
دهنده کلیه به بیمار از قوم وخویش درجه  یک مریض باشد 
اکثر هم مادرها با فداکاری کلیه به فرزند می دادند اما خب 
پایدار نبود گاهی 9 ماه گاهی 2 یا 3 سال کلیه کار می کرد 
و بعد از کار می افتاد اما خاطره جالب من مربوط به دهنده 

کلیه ای بود که این بیمار بر اثر تصادف مرگ مغزی شده 
بود و البته واقعا مغزی هم نمانده بود و کلا متلاشی شده 
بود و فوت کرده بود، ما به  سرعت کلیه ایشان را برداشتیم 
و پیوند زدیم به یک بیمار و این ماجرا برای اولین بار بود 
که عضوی از یک جسد به مریضی دیگر پیوند زده می شد 
و جالب اینکه این کلیه 17 سال برای بیمارش کار کرد و 
این مریض بعدها بر اثر یک بیماری دیگر از دنیا رفت در 

حالی  که کلیه پیوندی همچنان مشغول به کار بود.
سپید: اسامی اولین تیمی که با هم پیوند کلیه را انجام 

دادید یادتان هست؟
بله. تیم ما شامل خودم بود که پیوند انجام می دادم، دکتر 
مهربان صمیعی که کلیه را از بدن بیمار خارج می کرد، دکتر 
نوری قهرمان که دکتر داخلی بود و مرحوم دکتر لطفی که 

استاد بیهوشی بود.
 سپید: آمار دقیقی از پیوندهای کلیه در ایران وجود دارد؟
بله. حدودا 30 هزار پیوند موفق کلیه در طول 47 سال به ثبت 
رسیده که بیشتر به همت دانشجویانم بوده است که متعهد 

شدند این علم را از بنده فرابگیرند و بعد به دانشجویانشان 
منتقل کنند. در ایران اورولوژی پیشرفت آنچنانی نداشت، 
در حد یک عمل سنگ کلیه یا مثانه بود و اصلا چیزی به 

نام اورولوژی کودک وجود خارجی نداشت.
 سپید: چند سال در دانشگاه مشغول به تدریس بودید؟

بنده 2 سال در دانشگاه شیراز تدریس کردم؛ از سال 1349 تا 
سال 1352 به تدریس در دانشگاه شهدای تجریش مشغول 
بودم و بعد هم وارد بخش خصوصی شدم، البته این بدان 
مفهوم نیست که علم اورولوژی را رها کرده باشم، آن زمان 
در اکثر سمینارها به عنوان سخنران شرکت می کردم و بعدها 

هم به عنوان رئیس انجمن اورولوژی انتخاب شدم. می دانید 
اورولوژی  انجمن  به  وابسته  ایران  اورولوژی  انجمن  که 
اروپاست، ما سال گذشته انجمن اورولوژی آسیا را هم در 

کیش با حضور 700 نفر اجرا کردیم.
 سپید: ورودتان به بخش خصوصی در کدام بیمارستان بود؟

ورود من به بخش خصوصی با بیمارستان البرز در خیابان 
وصال شیرازی شروع شد و بعد هم که بیمارستان ساسان 

و در نهایت بیمارستان مهراد را پایه گذاری کردیم.
 سپید: به گذشته که نگاه می کنیم از زندگی تان راضی هستید؟
خیلی زیاد. من اساسا آدم متخصصی در پزشکی هستم، از 


